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محمد احسانى1

چکیده 

  این مقاله به موسیقى شعر اخوان مى پردازد و در آن شعر آزاد اخوان در سه بخش عمده: 1ـ 

و  درونى (لفظى  موسیقى  و ردیف) 3ـ  کنارى (قافیه  موسیقى  اشعار) 2ـ  بیرونى (اوزان  موسیقى 

معنوى) مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

در هر بخش ضمن ارائه ى تعاریف، سعى شده است مبحثى هرچند مجمل در ارتباط با موضوع 

مطرح شود. آن گاه به موضوع اصلى پرداخته شده است و به تناسب، مباحث فرعى و نمونه هایى که 

روشن گر منظور بوده است، ارائه شده است. 

 در بخش موسیقى درونى به دلیل گستردگى کاربرد آرایه ها در شعر اخوان و نیز وجود نمونه هاى 

شعرى فراوان سعى شده است؛ پرکاربرترین و تأثیرگذارترین آرایه ها به همراه گویاترین نمونه ها در 

این مقاله گنجانده شود. 

 

کلید واژگان: اخوان، موسیقى شعر، وزن، قافیه و ردیف، موسیقى درونى.

1 - دانشجوى دکتراى تخصصى زبان و ادبیات فارسى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد کرج، ایران. 
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مقدّمه

ــعر اخوان) در این مقاله ملاحظه مى کنید از  ــیقى ش   آنچه را که تحت عنوان (موس

سه موضوع کلى وزن، قافیه و ردیف (موسیقى کنارى) و آرایه ها (موسیقى درونى) در 

شعر اخوان تشکیل شده است.

ــعر  ــف وزن و مقدمه اى در باب وزن و اهمیّت آن در ش ــمت وزن، تعاری   در قس

ــعرى در شعر اخوان در  ــت؛ کاربرد بحور و اوزان ش ــى شده اس آزاد (نیمایى)، بررس

ــامد آنها نشان داده شده است. سپس  ــعر ایشان بررسى و بس مجموعه هاى هفتگانه ش

ــعر اخوان مطرح  ــمت قافیه مباحثى را در باب قافیه و نقش قافیه و ردیف در ش در قس

کرده ایم و در مبحث موسیقى درونى به پرکاربردترین و تأثیرگذارترین آرایه هاى لفظى 

و معنوى پرداخته ایم. 

ــده است.  ــمت آرایه هاى لفظى و معنوى تعریفى موجز از آرایه ها ارائه ش   در قس

ــتاد علامه  این تعاریف اکثراً بر مبناى محتویات کتاب فنون بلاغت و صناعات ادبى اس

جلال الدین همایى است و نیز براى تشخیص بهتر بعضى از آرایه ها کلمات یا عبارات 

مورد نظر درشت نمایى شده است تا خواننده بهتر به موضوع موردنظر پى ببرد.

  در این مقاله به دلیل رعایت حجم از مجموعه  هاى اشعار سنتى اخوان، چشم پوشى شده است.

1ـ موسیقى بیرونى «وزن»

ـ وزن چیست؟ براى درك معنا و مفهوم وزن، توجه به موارد زیر ضرورى است:

ــب در آواها، به گونه اى که آواها با هم نظامى واحد را تشکیل  الف) ترتیب و تناس

بدهد و شنونده یا خواننده، کلام احساس انسجام و هماهنگى کند. 

ب) مفهوم وزن، با تناسب در ظرف زمان معنا مى یابد. به عبارت دیگر «تناسب اگر 

در زمان واقع شود، وزن خوانده مى شود». (وزن شعر، دکترخانلرى،ص 10)
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ــبى است و ساختمان کلمات هر ملتى، نوعى وزن شعر براى  پ) وزن، مفهومى نس

آنها به وجود مى آورد که با وزن شعر دیگر ملت ها قابل تطبیق نخواهد بود.

با توجه به آنچه گفته شد، در میان اشعار ملت هاى مختلف اوزان مهم عبارت است از: 

الف) وزن هجایى ب) وزن تکیه اى یا ضربى  ج) وزن نواختى ت) وزن عروضى 

ت) وزن شعر با پیام و مضمون شعر مرتبط است.

ــاید بهترین تعریف براى وزن این باشد که: «نوعى تناسب است، تناسب کیفیتى  ش

ــب اگر در مکان واقع شد،  ــت حاصل از ادراك وحدتى در میان اجزاء متعدد، تناس اس

آن را قرینه مى خوانند و اگر در زمان واقع شد، وزن خوانند. (خانلرى، وزن شعر، ص10)

ارزش و اهمیت وزن در شعر آزاد1 نیمایى:

ــلم است نیما به عنوان پایه گذار شعر آزاد (نیمایى) هرگز از اصول وزن    آنچه مس

ــعر فارسى را به هم  ــان، او هرگز وزن ش ــت و یا به زعم بعضى کس تخطّى نکرده اس

ــت. در این قسمت سعى شده است با کمک گرفتن  نریخته و آن را تضعیف نکرده اس

از نظرات نیما و اخوان لزوم وجود وزن براى شعر اثبات گردد. 

  اخوان نظریه پرداز شیوه ى نیمایى مى گوید: «اصولاً من شعر بى وزن از نیما ندیده ام 

و او (نیما) در این مورد چنین عقیده دارد که: روى هم رفته ما از هر قطعه متوقع وزنى 

ــتیم، زیرا شاعر باید به تمام وسایل زیبایى دست بیندازد. وزن است که  مخصوص هس

ــباهت به انسانى برهنه و  ــکل و مکمل مى کند به نظر من شعر بى وزن ش ــعر را متش ش

ــان بیفزاید. در این  ــا مى دانیم که لباس و آرایش مى تواند به زیبایى انس ــان دارد. م عری

ــیک و چه بر طبق قواعدى که شعر آزاد  صورت من وزن را چه بر طبق (قواعد) کلاس

را به وجود مى آورد، لازم و حتمى مى دانم.» (بدایع و بدعت ها، اخوان، ص135).

1 - منظور از آزاد به مفهوم آزادى از قید تساوى ارکان و جایگاه قافیه، یا همان (شعر نیمایى) مى باشد.
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ــعر نیما را «وزن شکسته» مى خوانند، مى گوید:  ــخ کسانى که وزن ش اخوان در پاس

ــگفت  ــته اصطلاح کرده اند، یک آفریده ى ش «این نوع وزن که برخى آن را «وزن شکس

آفرینش و دشمن آفریدگان دیگر نیست، بلکه این هم نوعى است از وزن که از همان 

اوزان قدیم اقتباس شده و داراى کمال است وبعضى نقایص و نقصان هاى انواع دیگررا 

هم ندارد.» (بدایع و بدعت-ها،اخوان،ص106)

ــیار  ــى و منطقى ولازم و بس ــوان در مورد اهمیتّ کار نیما مى گوید:«..کار اساس اخ

ــروض در همان میزان ها و ارکان اصلى  ــت که با مایه گرفتن از ع باارزش«نیما»این اس

اوزان عروضى،آزادى واختیاربیشترى براى شاعرکسب کرده است.» (همان کتاب،ص150).

ــام شعر  ــمى از اقس اخوان در این مورد این گونه از نیما نقل مى کند: «... این هم قس

ــت. پایه این اوزان همان بحور عروضى است. منتها من نمى خواهم بحور عروضى  اس

ــلط داشته باشد، بلکه طبق حالات و عواطف متفاوت خود بر بحور عروضى  بر ما تس

مسلط باشیم.» (همان کتاب، ص151).

ــاوى ارکان بوده  ــتن قید تس ــى و تغییر مهم نیما در عروض قدیم برداش کار اساس

است، به طورى که شاعر بتواند با توجه به مقتضیات عاطفى و نیاز شعر خود ارکان را 

کمتر و یا بیشتر از حد معمول استفاده کند.

ــیج نه  ــوان در مورد نتیجه کار نیما مى گوید: «چنان که دیدیم این ابتکار نیمایوش اخ

ــت، بلکه گسترش  ــاس عروض و قافیه نیس تنها مخرب بنیان کار قدما و بر هم زن اس

منطقى شیوه آنان، همراه با احتراز از قید و بندهاى مخل و دست و پا گیر و بهره گرفتن 

از عروق و اعصاب سالم آنهاست. این ابتکار در این حال که آن صد و بیست وزن را از 

ما نمى گیرد، بهره-گیرى از آن اوزان را چندین برابر مى کند، زیرا هر وزنى را به طورى 

ــاخه هاى  که حالت تغنى و ترنم خاص و ایقاعات و نقرات اصلى اش تغییر نکند با ش

ــاعر مى گذارد. پیش روى شاعر موزون طبع و  کوچک و بزرگ فراوان آن در اختیار ش
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ــیع از اوزان رنگارنگ، با همه ى فراز و فرودهایش  ــب قریحه خلاق، میدانى وس صاح

ــاید. این کار او گسترش وزن ها و چند چندان کردن آنهاست؛ و در این برهه ى  مى گش

زمان این حرکت و هنجار تاریخى، حرکتى رهایى بخش و هنجارى آینده ساز و برومند 

است.» (بدایع و بدعت ها...، اخوان، ص181).

 با توجه به آنچه گذشت شعر آزاد (نیمایى) نه تنها خود را بى نیاز از وزن نمى داند، 

ــتر و بهتر از اوزان شعر فارسى به وجود  ــتفاده بیش ــیع ترى براى اس بلکه امکانات وس

آورده است.

تحلیل تناسب اوزان با محتوا در شعر اخوان 

ــنتى و چه آزاد)  ــعار خود (چه س ــرودن اش   با دقت در اوزانى که اخوان براى س

انتخاب کرده است، درمى یابیم که ایشان با آگاهى کامل دست به این انتخاب زده است. 

ــان مضامین مختلف  ــت که براى بی ــاعرتوانا این اس مى دانیم که یکى ازویژگى هاى ش

ازاوزان و ریتم هاى متناسب استفاده کند. از این حیث به عنوان نمونه مى توان حافظ را 

نام برد که دقت زیادى در انتخاب اوزان متناسب با محتواى شعر داشته است. 

  یکى از عوامل مهم و تأثیرگذار بر شعر شاعران شرایط زمانى و دورانى است که 

در آن زندگى مى کنند. بى شک محیط اجتماعى و اوضاع حاکم بر آن، بر شعر شاعران 

تأثیر مستقیم داشته است. اخوان نیز از این قاعده مستثنى نیست. او در دوره اى خاص 

ــعر او تنها از همان دوره ى چهل پنجاه ساله تأثیر نپذیرفته است.  ــته است؛ ولى ش زیس

درست است که او از ابتداى زندگى طعم شکست و فقر را چشیده و در جوانى دچار 

ــت و در ادامه زندگى دختر جوان خود را در یک حادثه از  ــده اس ــق ش ناکامى در عش

ــت، ولى یأس و ناامیدى او تنها معلول دوره خاص زندگى او نیست؛  ــت داده اس دس

ــته است؛ در طول زندگى با او  ــت نهضت ملى را در حافظه داش او تجربه ى تلخ شکس
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ــت و گاه از کار برکنار شده، تبعید و زندانى مى شده است.  ــلیقه اى شده اس برخورد س

ــت. همه ى این ها  ــخصیتى معترض و همیشه ناراضى اس ــخصیت او، ش حتى خود ش

ــعر اخوان بوده است، ولى همه ى آن نبوده است. اخوان شکست  دلایل تأثیرگذار بر ش

ــنت ایرانى آشنایى دارد؛  ــت؛ او شاعرى است که با تاریخ و س ــه یابى کرده اس را ریش

ــت؛ انگار در طول  ــده اس ــت ش او مى بیند که اکثر قیام هاى قوم ایرانى منتهى به شکس

ــتى ناپیدا در کار بوده، که اراده کرده است، قوم ایرانى همیشه طعم شکست  تاریخ دس

را در ذائقه داشته باشد؛ او این درد تاریخى را ریشه یابى کرده است. انگیزه هاى تجلى 

ــعر او گاه فردى، گاه اجتماعى، گاه سیاسى و گاه فلسفى است و حتى  ــت در ش شکس

ــت و چون به  ــاعرى راوى اس ــت. او ش گاهى این فکر را به کل جهان تعمیم داده اس

این درك از شکست پذیرى رسیده است آن را براى جامعه اش روایت مى کند. به قول 

ــاید به همین جهت بوده است که او  ــم». ش خودش: «من مرثیه خوان وطن مرده خویش

ــته است؛ او دنبال مذهبى بوده که  ــئله ى مذهب و دین نیز نگاهى ویژه داش حتى به مس

ــد و آن گاه به «مزدشت» رسیده  ــت پى در پى رهایى بخش ــر را از این شکس بتواند بش

است. او پیامبرى است که در خود مبعوث شده است. 

  اخوان شاعرى سرما زده است! و این سرما حالتى نمادین از یأس و ناامیدى است 

ــاهنامه، سترون، زمستان و...  ــعر او موج مى زند؛ اشعارى چون کتیبه، آخر ش که در ش

نمونه ها، آن قدر بارز و فراوان است که نیاز به ذکر و توضیح آنها نیست. 

ــت که  ــتفاده کرده اس ــتر از اوزانى اس   با یک نگاه آمارى درمى یابیم که اخوان بیش

ــت و ناامیدى باشد و ظرفیت بیان این مفاهیم را از لحاظ ریتم و  بیانگر موضوع شکس

آهنگ داشته باشد. مثلاً او در اشعارش از بحر هزج، در دفتر زمستان سیزده بار، در دفتر 

ــاهنامه هفت بار، در دفتر از این اوستا یازده بار، در دفتر دوزخ اما سرد شانزده  آخر ش

بار و در دفتر در حیاط کوچک پاییز، در زندان دوازده بار استفاده کرده است که ناظر بر 
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این موضوع است.کلام آخر اینکه تمام عواملى که گفته شد مستقیم یا غیرمستقیم شاعر 

را به این یأس و ناامیدى نزدیک کرده است. او عقیده دارد ناامیدى بهتر از امید واهى 

و دروغین است؛ و این فکر در شعرش متجلى شده است و تخلص «امید» در شعر او 

تنها رؤیایى دست نیافتنى است که شاعر در تمام دوران زندگى خود سعى کرده است 

ــگى و غیرقابل درمان انسان را  ــه هاى شکست همیش به آن دل خوش نکند، بلکه ریش

بکاود و آن را در شعر خود واگویه کند. شکستى که جایى براى امید باقى نمى گذارد. 

موسیقى کنارى (قافیه و ردیف) در شعر اخوان 

1ـ قافیه در شعر سنتى و آزاد، تشابه و تفاوت آن 

  لزوم وجود قافیه در شعر به طور کلى مورد قبول همه ى شعرشناسان و شعردوستان 

ــد؛ به طورى که نیما مؤسس سبک شعر آزاد (شعر آزاد را در مقابل شعر سنتى  مى باش

ــنتى تبعیت نمى کند، ولى داراى وزن و  ــعر س ــعرى که از قالب هاى ش و به مفهوم ش

ــعر نیمایى» گرفته ایم.) در مورد قافیه مى گوید: «اگر قافیه نباشد، چه  قافیه مى باشد «ش

خواهد بود؟ حباب تو خالى، شعر بى قافیه مثل آدم بى استخوان است و وزن بى ضرب.» 

(حرف هاى همسایه، 1351، ص70)

ــعر اثبات کنیم؛  ــتیم که لزوم وجود قافیه را در ش   بنابراین در بحث زیر بر آن نیس

بلکه این سؤال را مطرح مى کنیم که: آیا شیوه ى کاربرد و استفاده از قافیه در شعر سنتى 

و آزاد با هم یکى است، یا نه تفاوت هایى دارد؟

ــت که در شعر سنتى قافیه، دقیقاً در جایى که  ــى، آن اس   یکى از تفاوت هاى اساس

ــود و شنونده در برخورد با شعر سنتى  ــده است، آورده مى ش از قبل براى آن تعیین ش

ــد، در هر بیت دنبال قافیه  مانند کودکى که به وعده هاى غذایى مرتب عادت کرده باش

مى گردد. درست است که قافیه در بیت باعث استحکام و انسجام بیت مى شود و مانند 
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گیره اى بیت را سر جاى خود محکم مى کند، ولى پس از مدتى شنونده را بر اثر تکرار 

و یکنواختى خسته مى کند و از تأثیر قافیه کاسته مى شود. 

 این کودك! در برخورد با شعر آزاد وعده هاى غذایى خود را به هم خورده مى بیند 

و طبیعى ست که ابتدا کمى بهانه گیرى نماید؛ تا با شرایط جدید وفق پیدا کند، او مانند 

ــیرى را،راهپیمایى کند و اگر  ــت که براى جرعه اى آب باید مس ــنه اى در بیابان اس تش

ناگهان به آب برسد، هم خیلى بهتر لذت مى برد و هم ارضا مى شود و هم اینکه ارزش 

ــت و به این  ــعر آزاد مانند آب در بیابان اس ــى آب را بهتر مى-فهمد. قافیه در ش واقع

ــت که قافیه در شعر آزاد چنان تشخصى مى یابد که هرگز قابل مقایسه با شعر  دلیل اس

سنتى نیست و شاید به همین علت باشد که عده اى از شاعران، کلیدى ترین کلمات را 

ــان و  ــعر آزاد در جایگاه قافیه قرار مى دهند تا ضمن تأکید بر آن، قافیه را درخش در ش

برجسته نمایند. 

مثال از مجموعه ى زمستان: 

من یقین دارم که در رگ هاى من خون رسولى یا امامى نیست / نیز خون هیچ خان 

ــاهى نیست / وین ندیم ژنده پیرم دوش با من گفت / کاندرین بى فخر بودن ها  و پادش

گناهى نیست (میراث/33، بند7) که به طور مشخص (از نسل پادشاه نبودن، گناهى نیست) 

ــاس  ــت، به نحوى که خواننده در پایان بند احس ــته کرده اس ــیله قافیه برجس را به وس

رضایت و لذت مى کند، و از جهتى به شعر وحدت نیز بخشیده است.

مثال دیگر از مجموعه ى از این اوستا:

ــتى / مستم و دانم که هستم من / اى همه هستى ز  ــوریده ى مس با تو دارد گفتگو ش

ــتى و هستى) با هم قافیه شده و  ــتى؟ (نماز/76، بند آخر) باز اینجا (مس تو، آیا تو هم هس
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ــت که خواننده ناخودآگاه در پایان شعر، خود اضافه  ــده اس آن قدر زیبا با هم جفت ش

مى کند که (پس مستى!). 

خطر بسیار بزرگى که قافیه در شعر سنتى براى شاعر به وجود مى آورد. افتادن او به 

ــت، نه تبعیت قوافى از شاعر. مى دانیم که در شعر آزاد قافیه  ورطه ى تبعیت از قوافى س

در اختیار شاعر است و هر کجا که نیاز بداند به درستى از آن استفاده مى کند و هرچه 

شاعر زبردست تر باشد، از قافیه بهتر و به جاتر استفاده خواهد کرد. 

ــد، قوافى دیگر تداعى مى شود و  ــعر سنتى همین که چند قافیه سروده ش اما در ش

ــاید به همین دلیل است  ــاعر به پیروى از قوافى از اصل فاصله گیرد و ش امکان دارد ش

ــت و این خطر بزرگى-ست  ــى نزدیک به هم اس ــعر فارس که مضامین مثلاً غزل در ش

ــعر را تهدید مى کند و در بعضى موارد به علت کثرت تکرار این قوافى  ــعریت ش که ش

هم خانواده!، خواننده از قبل قافیه را پیش بینى مى کند. 

مثال از مجموعه ارغنون:

گر زرّى و گر سیم زراندودى باش / گر بحرى و گر نهرى و گر رودى باش / در این 

ــوم، چه طاووس، چه بوم / چون ره ابدى ست، هرکجا... باش (چه تفاوت؟/ 234)  قفس ش

که خواننده به جاى نقطه چین کلمه ى (بودى) را مى گذارد.

مثال دیگر از همان کتاب: 

ــکفت از پشت کهسار و درخشید / چو خونین لاله اى رخسار... (خان دشتى، 240،  ش

بیت16) که خواننده به جاى نقطه چین کلمه ى (خورشید) را مى گذارد.

ــت، مى توان هر یک از دیوان هاى شعر سنتى را باز کرد و به  ــیار اس   نمونه هاى بس

راحتى نمونه هایى را پیدا کرد، ولى اینجا چون سخن از شعر اخوان است. نمونه ها نیز 
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از اشعار ایشان انتخاب شد. اما در شعر آزاد، شاعر در این دام نمى افتد و فکر مى تواند 

سیر طبیعى خود را طى کند و در این طى طریق در گلستان قوافى، شکوفه هاى دلخواه 

خود را بچیند و زینت بخش سبد شعر خود سازد. 

نقش قافیه در شعر اخوان 

1ـ تأثیر قافیه بر موسیقى شعر 

ــتقیم بر موسیقى شعر دارد، لذا هرچه حروف مشترك قافیه  ــک قافیه تأثیر مس بى ش

بیشتر باشد، این تأثیر بیشتر خواهد بود. 

مثال از مجموعه ى آخر شاهنامه:

ــان / تا دل از مهر زمین پست برگیرند / و آسمان، این گنبد  ــان و راندش مى رماندش

بلور سقفش دور / زى چمنزاران سبز خویش خواندشان (طلوع/68، خط42ـ38)

2ـ تناسب قافیه

ــنتى قافیه جا و جایگاه مشخصى دارد، ولى در شعر آزاد، این جایگاه  ــعر س   در ش

ــاعر براى قافیه مشخص مى کند، به طورى که شاعر هرچه زبردست تر باشد، بهتر  را ش

مى تواند نگین قافیه را بر حلقه ى شعر بنشاند. یکى از نکاتى که باید در قافیه شعر آزاد 

ــد، به نحوى که قافیه ى پیشین آماده ى  ــب بین قوافى مى باش ــود، ایجاد تناس رعایت ش

پذیرش قافیه ى بعدى شده باشد.

مثال از مجموعه ى زمستان: 

ــى سر بر نیارد  ــرها در گریبان ست / کس ــخ گفت، س ــلامت را نمى خواهند پاس س

ــد، نتواند / که ره تاریک و  ــخ گفتن و دیدار یاران را / نگه جز پیش پا را دی ــرد پاس ک

ــوى کس یازى / به اکراه آورد دست از بغل بیرون /    ــت و گر دست محبت س لغزان س

که سرما سخت سوزان ست. (زمستان/97، بند اول) 
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اینک نمونه اى براى عدم رعایت تناسب، از مجموعه ى از این اوستا: 

بین دانستن / و ندانستن / تا جهان باقى ست مرزى هست / هم چنان بوده ست / تا 

جهان بوده ست (و ندانستن/81، بند آخر) 

ــت) قافیه  ــت مرزى هس ــوم (تا جهان باقى س   که بهتر بود، یا خط آخر را با خط س

مى ساخت، یا بین خط آخر و ماقبل آخر، خطى سروده مى شد، آن گاه قافیه پذیرفتنى تر بود.

3ـ پاسخ به انتظار 

ــود که  ــعر با گذر از هر قافیه در خواننده، انتظارى ایجاد مى ش   هنگام خواندن ش

باید این انتظار در قافیه ى بعدى پاسخ داده شود. این گونه پاسخ در دو بیتى و رباعى به 

خوبى دیده مى شود، به طورى که قافیه ى مصرع چهارم باید پایان انتظار باشد. 

دو مثال از مجموعه ى از این اوستا: 

خشکید و کویر لوت شد دریامان / امروز بد و از آن بتر فردامان / زین تیره دل دیو 

صفت مشتى شمر(انتظار) / چون آخرت یزید شد دنیامان (پاسخ) (رباعى/90)

ــتگارى نیست؟(انتظار)/ صدا  «... غم دل با تو گویم، غار! بگو آیا مرا دیگر امید رس

نالنده پاسخ داد:/ «...آرى نیست.»(پاسخ) (قصه ى شهر سنگستان/25، بند آخر)

4ـ جاى قرارگرفتن قافیه در شعر آزاد 

ــعر آزاد این است که چگونه جاى  ــکلات شاعران جوان در سرودن ش یکى از مش

درست قافیه را بشناسند؟ گذشته از اصل تناسب که قبلاً ذکر شد و ارتباط مستقیمى که 

با زیبایى شعر دارد؛ در شعر آزاد قافیه به موضوع شعر بستگى دارد و با تغییر موضوع، 

قافیه نیز عوض مى شود. 

مثال از مجموعه ى زمستان: 

«با شما هستم من، آى... شما / چشمه هایى که از این راهگذر مى گذرید! / با نگاهى همه 

آسودگى و ناز و غرور / مست و مستانه هماهنگ سکوت / به زمین و به زمان مى نگرید! 
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او درین دشت بزرگ / چشمه ى کوچک بى نامى بود / کز نهان خانه ى تاریک زمین 

/ در سحرگاه شبى سرد و سیاه / به جهان چشم گشود. (فراموش/70، بند اول و دوم)

ــر قرار گرفته اند؛ قافیه  ــا که موضوعات مختلف، با فاصله کمى از یکدیگ ــذا آنج  ل

ــود و همچنین بهتر است، قافیه در پایان جمله باشد، چون جمله واحدى  آورده نمى ش

از نظام زبان است که مفهوم کاملى را مى رساند. پس پایان هر جمله جاى مناسبى براى 

قرارگرفتن قافیه است که با تأکید بر قافیه جمله به پایان برسد و مفهوم مدنظر القا شود. 

مثال از مجموعه ى زمستان: 

ــرارى  ــین / تکیه بر من مکن، اى پرده ى طناز حریر! / که ش ــین اما با من، منش منش

ــده ام. (گرگ هار/111، بند آخر) که (تکیه بر من  ــده ام / پوپکم! آهوکم! / گرگ هارى ش ش

ــرارى شده ام) یک جمله و (پوپک! آهوکم! / گرگ  مکن، اى پرده ى طناز حریر! / که ش

هارى شده ام) جمله ى بعدى مى باشد.

5ـ القاء مفهوم از راه آهنگ

 گاه شاعراز روى آهنگ کلمات قافیه، مفاهیمى را القا مى کندکه این نیزاز نشانه هاى 

قدرت قافیه و ارزشمند بودن آن است. 

مثال از مجموعه ى زمستان: 

ــر  ــاى پیر پیرهن چرکین!/ هوا بس ناجوانمردانه س ــیحاى جوانمرد من! اى ترس مس

ــلامم را تو پاسخ گوى، در بگشاى. ــرت خوش باد! / س ــت... آى.../ دمت گرم و س دس

(زمستان/98، بند سوم) که کلمه ى (آى) نارضایتى شاعر از وضعیت موجود را نشان مى-دهد.

مثال دیگر از مجموعه ى از این اوستا 

ترکید تندر، ترق / بین جنوب و شرق / زد آذرخشى برق / اکنون دگر باران جرجر 

بود (آن گاه پس از تندر/ 45، خط 5ـ101)  

ــان مى دهد و  ــد و برق را به خوبى نش ــرق، برق) وجود رع ــه کلمات (ترق، ش ک
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تصویرسازى مى کند. 

6ـ قافیه در شعر سنتى و لغات عربى 

ــاعر در تنگناى قافیه قرار  ــنتى این است که وقتى ش ــعر س یکى از گرفتارى هاى ش

ــیله  ــتفاده مى کند و بدین وس مى گیرد، از کلمات عربى براى پرکردن، خالى گاه قافیه اس

ــتقاقى است، قوافى  ــود و از آنجایى که زبان عربى اش ــعر مى ش کلمات عربى وارد ش

بیشترى، نسبت به فارسى در آن پیدا مى شود. این نقیصه در طول دوره هاى مختلف و 

در شعر شاعران دیده مى شود. 

اینک نمونه هایى از شعر اخوان: 

از مجموعه ى ارغنون: 

ــاعر به همراه کلمات (نفس، فریادرس و...) کلمات عربى  ــعر (چاره/32) ش   در ش

ــاعر به همراه  ــخت/38) ش ــعر (پولاد س ــت. در ش (جرس، فرس، قبس) را قافیه کرده اس

کلمات (زنجیر، شمشیر و...) کلمات عربى (تکفیر، تطهیر و تزویر)را قافیه کرده است.

ــاعر کلمات عربى (حل، مُنزل، مجلّل، مدللّ، مُرسل) را به  ــدار/42) ش ــعر (هش در ش

عنوان قافیه استفاده کرده است.

7ـ قوافى حشو یا ناقص و بى مفهوم 

ــت و بودن و نبودن آن در شعر  ــاعر قافیه را جایى به کار مى برد که زاید اس گاه ش

تأثیرى ندارد و یا ناقص و بى مفهوم است و از مجبورى آن را قافیه کرده است. 

مثال براى قافیه حشو از مجموعه ى ارغنون: 

ــمع بیا روشنى خانه ى من باش/ در  من بـا تو نگویم که تو پـروانه ى من باش/ چون ش

کلبه ى من رونق اگر نیست صفاهست/ تو رونق این کلبه و کاشانه ى من باش (آرزو/47، بیت2)

مثال دیگر از همان کتاب

ــا تهران و چشم انداز زیباى دماوندش / ندیدم هیچ شهرى را به خوبى مثل و  خوش
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مانندش. (چشم انداز دماوند/48، بیت اول) 

مثال براى قافیه ناقص یا بى مفهوم از مجموعه ى ارغنون: 

ــکر خدا، در کنارمش / سهل ست اگر عزیزتر از جان شمارمش.  ــیرین لبى، که ش ش

(دوست دارمش/49، بیت اول) 

مثال دیگر از همان کتاب

ـــرت اى غنچه ى شاداب پریدم  ــدم من / دور س ــوداى تو پـروانه ش یک عمر به س

ـــدم از لانـه ى ناباب پریدم  ــوردم و آخر/ مـرغـى ش ــتم دیدم و غم خ ــک عمر س / ی

(پایان/61، بیت پنجم) 

8ـ تأکید قافیه در شعر آزاد 

  قافیه در شعر آزاد تأکید بیشترى دارد و گاه شاعر با قراردادن کلمه قافیه به تنهایى 

در یک خط، این تأکید و نمایش دادن را بیشتر مى کند، طورى که کلمه قافیه به خوبى 

به چشم مى آید.

مثال از مجموعه ى آخر شاهنامه

اما / او / با میوه ى همیشگیش، سبزى مدام / عمرى گرفته خو (ناژو/62، خط 17ـ14) 

مثال دیگر از همان کتاب: 

پایتخت این چنین قرنى / کو؟ / بر کدامین بى نشان قله ست / در کدامین سو؟ (آخر 

شاهنامه/81، بند ششم)

9ـ قوافى متناوب: 

در اشعار آزاد موارد چشم گیرى است که اخوان کلمات را به صورت متناوب قافیه 

کرده است. 

مثال از مجموعه ى در حیاط کوچک پاییز، در زندان: 

عظیمى، پرشکوهى پاك و نورانى / مرصع غرقه در پیرایه و زنجیره و زنجیر / طراز 



ــه هاى آبنوسى، طره ها از شمش مرجانى / ولى شردابه ها دشفام و رنگش سیر.  از شوش

(سعادت؟ آه/91، بند سوم) 

مثال از مجموعه ى زندگى مى گوید: اما باز باید زیست... 

ــم اندرون، تاب و شکن  ــک نالى/ چاه راه کینه و خش گریه آوازى، گره گیرى، خس

ــم و خون را با تلاقى و سیه چالى/ تنگنا غم راهه اى، نقب خراش و خون  بیرون/ خش

(هى فلانى، زندگى.../28، خط 50ـ44)

10ـ قافیه درونى

ــوان به ندرت در  ــیقى آن مى گردد. اخ ــعر باعث تقویت موس ــه درونى در ش قافی

اشعارش از قافیه ى درونى استفاده کرده است. 

اینک نمونه اى از مجموعه ى دوزخ، اما سرد: 

ــر خوانم / پس به کام دل برسانم، یا ز  ــانده بر س خوانده اى به خوان جهانم، بر نش

خانه ات به درم کن

ــاید، خاك دیگرى  ــکلم خرد نگش آدمى که میرد و زاید، هول و حیرتم بفزاید / مش

به سرم کن (باز هم شبى سپرى شد.../87). 

در این شعر همه ى ابیات قافیه درونى دارند که ابیات 5 و 6 به عنوان نمونه ذکر شد. 

11ـ قافیه معیوب

ــعر اخوان از لحاظ رعایت قواعد، شعر سالمى است و ایرادى ندارد و به ندرت  ش

در آن قافیه شایگان دیده مى شود. 

موسیقى درونى (صنایع لفظى) در شعر اخوان 

صنایع لفظى: آن است که زینت و زیبایى کلام وابسته به الفاظ باشد، چنان که اگر 

الفاظ را با حفظ معنى تغییر بدهیم، آن حسن زایل گردد! 
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درآمـد

ــاعر براى ایجاد زیبایى و  ــت و مصالح ش ــیله زبان اس ــعر، زیبایى آفرینى به وس ش

خلق شعر، کلمه است؛ ولى شعر تنها به کاربردن کلمات به طور معمولى نیست؛ بلکه 

ــتفاده از کلمات به شکلى خاص است، به طورى که آشنازدایى کرده و باعث خلق  اس

زیبایى شود و بر خواننده تأثیر بگذارد.

اگر شاعر براى خلق زیبایى از لفظ کمک بگیرد و صنایع خاصى را در این زمینه به 

کار گیرد، زیبایى لفظى خلق کرده است و به آرایه ها یا صنایعى که استفاده کرده است، 

صنایع یا آرایه هاى لفظى مى گویند.

اخوان براى خلق زیبایى در شعر خود از آرایه ها و صنایع لفظى به خصوص جناس 

ــتفاده کرده است؛ ولى بسامد آن دراشعار آزاد او کم است و تکرار با اینکه  و تکرار اس

ــده است؛ در همه موارد ارزش هنرى ندارد. از  ــعر اخوان فراوان به کار گرفته ش در ش

صنعت انعکاس فقط دو مورد، ولى به زیبایى استفاده شده است.(که در جاى خودش 

آورده خواهد شد.)

جناس در شعر اخوان 

ــت که گوینده یا نویسنده در سخن خود کلمات هم جنس  جناس (تجنیس)، آن اس

ــبیه و در معنى مختلف باشند. دو کلمه ى متجانس را  بیاورد که در ظاهر به یکدیگر ش

دو رکن جناس مى گویند و آن اقسامى دارد.

ــتفاده شده است، ولى آنچه  صنعت جناس به مقدار قابل توجهى در آثار اخوان اس

جالب است، اینکه بسامد جناس در اشعار آزاد به میزان زیادى کاهش مى یابد، به طورى 

که تعداد جناسى که در شش مجموعه ى «زمستان/ آخر شاهنامه/ از این اوستا/ دوزخ، 

اما سرد/ در حیاط کوچک پاییز، در زندان/ و زندگى مى گوید: اما باز باید زیست...» به 
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ــت؛ تقریباً به اندازه ى تعداد جناسى است که فقط در مجموعه ى «ارغنون»  کار رفته اس

ــت و نیز، جناس مضارع و لاحق بیشترین کاربرد را داراست، به نحوى  به کار رفته اس

که تعداد کاربرد آن به اندازه ى تمامى انواع جناس دیگر است. در این بخش نمونه هایى 

از جناس با برجسته ساختن متجانس به دست داده مى شود. 

از مجموعه ى زمستان:

نامه ها سیه گردد / خامه ها فرو خشکد (شعر/43، خط 62 و63)

از مجموعه ى آخر شاهنامه 

در بنان دُرفشانش کلک شیرین سلک مى لرزید. (میراث/34، خط20)

از مجموعه ى از این اوستا 

چون نوار سالخوردى پوده و سوده (مرد و مرکب/29، خط54)

و از مجموعه ى زندگى مى گوید: اما باز باید زیست...

ساخته با سوخته فرقش الف تا واو (از دروغ.../48، خط64)

گر نگین تاج خورشیدیم / ورنگون ژرفناى خاك (هستن/98، خط14و15)

تکرار در شعر اخوان 

ــگردهاى زیبایى آفرینى در کلام است. تکرار زیباست، زیرا تکرار  تکرار یکى از ش

یک چیز یادآور خود آن است و دریافت این وحدت شادى آفرین است. 

ــتفاده قرار  ــعر اخوان به طور زیاد (بیش از پانصد بار) مورد اس صنعت تکرار در ش

ــت، اما همه ى این تکرارها جنبه ى هنرى ندارند و یا آن ها که جنبه ى هنرى  گرفته اس

دارند، در یک درجه از اهمیتّ قرار ندارند. تکرار وقتى ارزشمند محسوب مى شود که 

ــان دهد. البته اخوان شیوه هاى مختلفى  ــتمرار امرى را به صورت هنرى نش تأکید یا اس

ــتفاده از تکرار به کار برده است که با مطالعه نمونه هاى زیر به آن پى خواهید  براى اس

برد. 
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اینک نمونه هایى از مجموعه هاى شعر اخوان: 

از مجموعه ى زمستان: 

من خداى ذوق و موسیقى، خداى شعر و عشق / من خداى روشنى ها، من خداى 

آفتاب (ارمغان فرشته/18، بیت20)

مى سوزدم این آتش بیدادگر بنیاد / مى کنم فریاد، اى فریاد، اى فریاد! (فریاد/78، خط38)

از مجموعه ى آخر شاهنامه

پوردستان جان ز چاه نابرادر در نخواهد برد / مرد، مرد، او مرد (آخر شاهنامه/84، خط89)

ــت / ما خواب دیـ...  ــو خواب دیده اى / او خواب دیده اس ــن خواب دیده ام / ت م

«بس ست» (گفتگو/130، خط26 تا آخر) 

از مجموعه ى از این اوستا

و ما چیزى نمى گفتیم / و ما تا مدتى چیزى نمى گفتیم (کتیبه/10، خط17ـ16) 

ــت.  ــده اس عبارت «روى جاده ى نمناك» در خطوط 6، 15، 29، 35 و 45 تکرار ش

(روى جاده ى نمناك/51) 

کلمه ى «شب» در خطوط 1، 2، 4، 9، 10 و 15 تکرار شده است. (پرستار/59)

از مجموعه ى دوزخ، اما سرد 

ــح، صبح، اى اورمزدى جام و فام اى صبح! / نوش بادت باده زین پاکیزه جام اى  صب

صبح! (دوزخ، اما سرد/17، خط73ـ72)

ــد) در خطوط 1، 12، 19، 23، 24، 49، 54 و 74 تکرار شده  ــب که ش عبارت (ش

است. (شب که شد/48)

از مجموعه ى در حیاط کوچک پاییز، در زندان 

و گلباران کوکب ها / و کوکب ها و کوکب ها... (غزل23/5، خط90ـ89) 

از اینجا، از فراز برج خود، این برج غربت، برج زهر مار... (خطاب.../24، خط9)
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از مجموعه ى زندگى مى گوید: اما باز باید زیست...

در این مجموعه بند اول در همه ى اشعار، دوباره در قسمت دیگرى از شعر تکرار 

شده است. 

5ـ10) جذبه اى از جذبه ها، اما / جذبه اى که زندگى را اوج مى بخشد (زندگى را مردم.../28، خط106

«سوختم، آى سوختم، بى رحم!» (بشنویم اما.../42، خط80) 

هم حروفى و هم صدایى در شعر اخوان 

ــت، به  ــد، در کلام عاطفى و زیبایى آفرین، زیباس ــرار حرف گرچه منظم نباش «تک

ــد که ذهن تکرار را دریابد. البته تکرار  ــرط آن که فاصله میان حروف در حدى باش ش

ــى مانند: (س، ش، ز، ژ، ف و...) محسوس تر از حروف انسدادى مانند:  حروف سایش

(ب، پ، ت، ك و...) است از طرفى بعضى از حروف خوش تر از بعضى دیگر است. 

مثلاً مصوت هاى بلند کاملاً موسیقایى و خوش آهنگ هستند و بعد مصوت هاى کوتاه. 

از میان صامت ها نیز صامت هاى (ژ، چ، ش، ز، ف و...) 

ــار، ص28) تکرار حروف «س» و  ــع، دکتر تقى وحیدیان کامی ــتند.» (بدی گوش نوازتر هس

«ش» در شعر اخوان نمود بیشترى دارد. 

اینک نمونه هایى از مجموعه هاى شعر اخوان:

از مجموعه ى زمستان

ــید با آثار خواب / وز کشاکش هاش طرح گیسوانم تازه  ــانه در گیسوى من کوش ش

شد (ارمغان فرشته/15، بیت4)

ــاى در، بگشاى، دل تنگم  نه از رومم، نه از زنگم، همان بى رنگ بى رنگم / بیا بگش

(زمستان/98، خط21ـ20) 
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از مجموعه ى آخر شاهنامه 

ــت و تیرگى سنگین (دو تن  ــرما خیس و خیسى تیره اس ــت / و س ــب و سرماس ش

رکشا/104، خط64)

از مجموعه ى از این اوستا

درخشان چشمه پیش چشم من خوشید (کتیبه/24، خط156) 

از مجموعه ى دوزخ، اما سرد 

دشت روشن بود و در من آتشى نشناخته روشن (از برخوردها/36، خط73)

از مجموعه ى در حیاط کوچک پاییز، در زندان 

و زیر گام هایم خش خش خشک خزان تر مى شد و خاموش (دریغ و درد(2)/103، خط67)

انعکاس:

ــژواك دارد. در ادب یونان و  ــدا در جاهایى نظیر کوه انعکاس یا پ ــم که ص مى دانی

غرب بر مبناى پژواك ترفندى به نام شعر پژواکى هست، اما در ادب فارسى این ترفند 

شناخته نبود، لذا شاعران ما به ندرت آن را به کار برده اند. 

ــرو دهلوى الهام  ــاید اخوان این نکته را از این قطعه امیرخس این صنعت جدید (ش

ــتین بار به مسأله انعکاس صوت و قافیه کردن بازتاب گفتار  ــد که وى نخس گرفته باش

گوینده، توجه کرده است: (خطیره به معنى قبرستان و گنبد است) رفتم سوى خطیره، 

ــدند / «ایشان کجا شدند؟» چو گفتم  ــتان که اسیر فنا ش ــتم بزار / از بهر دوس و بگریس

ــفینه فرخ372/2) «به نقل از  ــدند؟» (س ــان کجا ش خطیره نیز / داد از صدا جواب که: «ایش

ــفیعى کدکنى» این آرایه ى بسیار زیبا فقط دو بار در  ــیقى شعر دکتر محمدرضا ش موس

ــعر اخوان مورد استفاده قرار گرفته، و از این جهت مورد بى مهرى واقع شده است.  ش

اینک آن دو نمونه: 
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ــت» مى آید صدا / کوه را ماند جواب  ــت» گویم «نیس از مجموعه ى ارغنون: «نیس

زندگى (مثل جغد/221، بیت6)

ــار! / بگو آیا مرا دیگر امید  ــتا: «... غم دل با تو گویم، غ ــه ى از این اوس از مجموع

رستگارى نیست؟» / صدا نالنده پاسخ داد: «... آرى نیست!» (کتیبه/25، خط 175 تا آخر)

 

موسیقى معنوى در شعر اخوان 

ــد نه به لفظ،  ــن تزیین کلام مربوط به معنى باش ــت که حس صنایع معنوى: آن اس

چنان که اگر الفاظ را با حفظ معنى تغییر بدهیم، باز آن حسن باقى بماند و آن مستقیم 

ــود، تابع  ــن و زیبایى ادبى عاید الفاظ نیز بش ــت و اگر بهره اى از حس مربوط به معناس

ــه ى اول متوجه معانى  ــن صنعت معنوى، در درج ــت. به عبارت دیگر حس معانى اس

مى شود، و در درجه ى دوم ممکن است به الفاظ نیز سرایت داشته باشد. 

درآمد: قبلاً گفتیم که شعر، زیبایى آفرینى با کلمات است و شاعر براى آن مصالحى 

ــتن کلمات کافى نیست، بلکه شیوه  ــت ندارد؛ ولى تنها در اختیار داش جز کلمه در دس

ــتفاده از ابزارى  ــت که شاعر با اس ــت؛ اینجاس بکارگیرى کلمات به مراتب مهم تر اس

ــتفاده کند، و  ــاعردرخلق اثرخود از ابزار معنا اس خاص، اثر خودرا خلق مى کند. اگرش

ــکلى که ایجاد لذت و تأثیر نماید، به کار گیرد؛  معانى را به طور زیبا و هنرمندانه به ش

در اثر خود از موسیقى معنوى (صنایع معنوى) بهره برده است.

ــیقى معنوى به خوبى استفاده کرده است؛ ایشان  ــعار خود از موس اخوان نیز در اش

ــال المثل، مراعات النظیر و  ــب)، ارس بهترین بهره ها را از ایهام (به خصوص ایهام تناس

حسن تعلیل برده است.

از جان بخشى بیشتر در اشعار آزاد استفاده کرده، بسامد حس آمیزى نیز چون جان بخشى 

در اشعار آزاد به مراتب بالاتر است. در این بخش به موسیقى معنوى شعر اخوان مى پردازیم.
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ارسال المثل در شعر اخوان 

آن است که عبارت نظم یا نثر را به جمله اى که مَثَل یا شبیه مثل و متضمن مطلبى 

ــخن  ــت؛ بیارایند و این صنعت همه جا موجب آرایش و تقویت بنیه ى س حکیمانه اس

ــد که آوردن یک (مثل) در نظم و نثر و خطابه و سخنرانى،   اثرش  ــود و گاه باش مى ش

در پروراندن مقصود و جلب توجه شنونده بیش از چندین بیت منظوم و چند صفحه ى 

مقاله و رساله باشد.

ــاعر به نسبت، استفاده هاى خوبى کرده است، که نمونه ها خود به  از این صنعت ش

اندازه کافى گویا هستند. 

اینک ذکر نمونه هایى از مجموعه هاى شعر اخوان: 

از مجموعه ى زمستان: 

برخیز و مرد باش، ولیکن حذر، حذر / زنهار، بى گدار نباید به آب زد (خفته/24، بیت24) 

همرهم، آرزو، به کلبه ى شعر / آردها بیخت، پروزن آویخت (بى سنگر/29، بیت19) 

زین گنه، اى روبهکان دغل! مرا / مرگ دهد توبه، که گرگ درنده ام (نظاره/56، بیت18)

او به مه مى نگرد، ما، به او / شب دراز است و قلندر بى کار (مرداب/9، بیت22) 

ببین چه تیشه مى زنى / به ریشه ى جوانیت (پاسخ/122، خط6ـ5) 

از مجموعه ى آخر شاهنامه: 

ــد فتح؛ سقف آمد فرود... / و آخرین حرفم ستون ست و فرج (بیت26نادر  قلعه ها ش

یا اسکندر؟/19)

از مجموعه ى از این اوستا: 

از اسب افتاده او، نزاصل (قصه ى شهر سنگستان/23، خط140)

آن سگ زرد این شغال، آخر / تو مگر نشنیده اى هر گرد گردو نیست (مرد و مرکب/ 

35، خط149ـ148) 
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از مجموعه ى زندگى مى گوید: اما باز باید زیست...

بعد از این پا از گلیم خود برون مگذار (از دروغ زشت.../50، خط90) 

هر سرى آخر به سنگى مى خورد زین در (هى فلانى.../60، خط55) 

درنمى گردد به یک پاگرد، یا یک پاشنه، جانم (غم مخور.../81، خط54)

از خر شیطان فرود آرد (نطفه ى یک.../93، خط40)

مراعات النظیر در شعر اخوان 

ــب باشند،  ــخن امورى را بیاورند که در معنى با یکدیگر متناس ــت که در س آن اس

ــد، مانند (گل و لاله)، (آفتاب و ماه و  ــب آنها، از جهت هم جنس بودن باش خواه تناس

ــب آنها از جهت مشابهت یا تضمن و  ــتاره و کیوان و بهرام) و امثال آن و خواه تناس س

ملازمت باشد، مانند: (شمع و پروانه)، (خسرو و شیرین)، چشم و نرگس و امثال آن. 

ــتفاده قرار گرفته است. به  ــعار اخوان مورد اس ــترده در اش این صنعت به طور گس

طورى که به خصوص در اشعار سنتى مى توان در هر شعر نمونه اى به دست داد؛ ولى 

ــرى ندارند و هم چنین  ــت، همه این نمونه ها به یک اندازه ارزش هن ــلم اس آنچه مس

بسامد این صنعت در اشعار آزاد کمى پایین آمده است. 

اینک نمونه هایى از مجموعه هاى شعر اخوان:

از مجموعه ى زمستان: 

ز بس باران و برف و باد و کولاك / زمان را با زمین گوئى نبردست (پند/139، بیت9)

از مجموعه ى آخر شاهنامه: 

ــان سواحل  ــط گفت / نام رها کن که بس نش قطره به جو، جو به رود و رود به ش

(شکیبایى و فریاد/97، خط18ـ17) 
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از مجموعه ى از این اوستا: 

«دلیران من! اى شیران / زنان! مردان! جوانان! کودکان! پیران!» (قصه ى شهر سنگستان/20، خط83) 

دامن سیرابش از موج طراوت مثل دریا بود (پیوندها و باغ/92، خط13) 

از مجموعه ى دوزخ، اما سرد:

طاووس گشود چتر بوقلمون / خفاش به کنج غار مسکن کرد (با بیهودگى در آینه/39، بیت7) 

ــاس و ضجّه، حتى مرگ؛  ــه دعا، نه التم ــان را نجنباند / ن ــه از بس بخل دلش آن ک

(ابرها/44، خط16ـ15) 

از مجموعه ى در حیاط کوچک پاییز، در زندان: 

از سماور، از چراغ، از کپه آتش (خوان هشتم.../65، خط9) 

شراب و شعر و موسیقى / حرام است و اجاقش کور (سعادت؟ آه.../95، خط111ـ110) 

از مجموعه ى زندگى مى گوید: اما باز باید زیست...

از موتورها، یا شترها اسب و استرها (زندگى را مردم.../25، خط38) 

توجیه المحال (تناقض) در شعر اخوان 

ــت که سخن به ظاهر متناقض و محال باشد، ولى این امر ناممکن به شکلى  آن اس

هنرى توجیه شود آن گاه محال نخواهد بود. (دکتر احمد ذاکرى،مجله ى علمى و پژوهشى زبان 

و ادب فارسى دانشگاه آزاد اسلامى واحد بوشهر، شماره ى اول،پاییز 1388) 

اینک نمونه هایى از مجموعه هاى شعر اخوان:

از مجموعه ى زمستان: 

ــت و هم درمان درد / سایه افکن شد به روح آسمان  ــیرینى که هم درد اس حزن ش

پیماى من (ارمغان فرشته/16، بیت10) 

از مجموعه ى از این اوستا: 



گرم سوى هیچ سو مى تاخت (مرد و مرکب/36، خط175) 

دیرى ست نشسته خاموش و گویا (هنگام/83، خط20) 

از مجموعه ى دوزخ، اما سرد: 

دوزخ، اما سرد (دوزخ، اما سرد/15، خط41)

از مجموعه ى در حیاط کوچک پاییز، در زندان: 

مى اندیشید که نباید بیاندیشد (خوان هشتم.../73، خط166ـ165) 

از مجموعه ى زندگى مى گوید: اما باز باید زیست...

بیشتر دیدم توانگر، همچنان درویش تر او را (آمدم دیگر.../65، خط59) 

شاتقى! همدرد و هم زنجیر محبوبم! / فیلسوف امى خوبم! (از جوانان.../85، خط36)

تلمیح در شعر اخوان 

ــاره کردن،و درعلم بدیع آن است که گوینده در  ــه ى چشم اش تلمیح یعنى به گوش

ــاره کند.«لازمه ى دریافت  ــا مَثَلى یا آیه وحدیثى معروف اش ــتانى ی ضمن کلام به داس

معنیوزیبایى تلمیح آشنایى قبلى با آن داستان یا مثل است.(بدیع، تقى وحیدیان کامیار،ص76) 

اینک نمونه هایى از مجموعه هاى شعر اخوان: 

از مجموعه ى آخر شاهنامه: 

نادرى پیدا نخواهد شد، امید! / کاشکى اسکندرى پیدا شود (نادر یا اسکندر/25، خط41ـ40) 

پوردستان جان ز چاه نابرادر درنخواهد برد/ مُرد، مُرد،او مُرد / داستان پور فرخزاد 

را سرکن (آخر شاهنامه/84، خط91ـ88) 

از مجموعه ى دوزخ، اما سرد: 

ــهید ثالثم / وقت شد، منصور اگر از دار مى آید فرود  ــى را، ش وارثم من تخت عیس

(آوراه عید/71، بیت7) 
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ایهام در شعر اخوان:

صنعت ایهام در شعر اخوان از حیث کمیت در حد متوسط، ولى به زیباترین شکل 

ــب که هم کاربردش چند برابرآرایه ى ایهام  ــت، به خصوص ایهام تناس به کار رفته اس

است و هم زیبایى آن چندین برابر؛ به طورى که مى توان گفت: ایهام تناسب زیباترین 

ــده در شعر اخوان است. بسامد این صنعت در اشعار آزاد، کمى  آرایه ى به کار برده ش

پایین تر است. 

اینک نمونه هایى از مجموعه هاى شعر اخوان: 

از مجموعه ى آخر شاهنامه:

ــتین چرکین دیگر برکشیدم از  ــتم کاین پوستین را نوکنم بنیاد / با هزاران آس خاس

جگر فریاد (میراث/38، خط64ـ63) 

راست بود آن رستم دستان / یا که سایه ى دوك زالى بود؟ (جراحت/139، خط36ـ35) 

از مجموعه ى از این اوستا: 

صدا، و آن گاه چون موجى که بگریزد ز خود در خامشى مى خفت. (کتیبه/10، خط15)

از مجموعه ى دوزخ، اما سرد: 

به ساز سوخته، دمسازشان دل / از آتش مى زد و خون مى شنفتم (دوبیتى/61، بیت2)

از مجموعه ى در حیاط کوچک پاییز، در زندان: 

گرد بر گردش، به کردار صدف بر گرد مروارید / پاى تا سر گوش (خوان هشتم.../67، 

خط43ـ42) 

از مجموعه ى زندگى مى گوید: اما باز باید زیست...

تار و پود هیچى و پوچى هم آهنگ است؟ (شاتقى.../14، خط9) 
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حسن تعلیل در شعر اخوان 

ــت که براى صفتى یا مطلبى که در سخنى آورده اند، علتى ذکر کنند که با آن  آن اس

مطلب مناسبت لطیف داشته باشد و بیشتر ادبا شرط کرده اند که این علت ادعایى باشد 

نه حقیقى. 

اینک نمونه هایى از مجموعه هاى شعر اخوان:

از مجموعه ى زمستان: 

ــى بودیم، بر ما آب  ــند بر آن مى کند، فریاد / ما مقدس آتش ــى که آب مى پاش آتش

پاشیدند (آب و آتش/121، خط13ـ12) 

ــد  کز خویش برترى چو نخواهد ز کبر دید (پلنگ) / برمى جهد ز قله که مه را کش

به زیر (شکار/128، بیت108)

از مجموعه ى دوزخ، اما سرد: 

ــت / مى رسد وقتى به منزل، بار مى آید  در دل من خانه گیرد، هرچه عالم را غم اس

فرود (آوار عید/70، بیت3)

از مجموعه ى زندگى مى گوید: اما باز باید زیست...

ــب / اهل  ــد بدانى این / کاندرین روزان صدره تیره تر از ش ــالار زن، بای مرد، یا س

غیرت روزیش درد است / خواه در هر جامه، وز هر جنس / درد قوت غالب مرد است 

(نطفه ى یک قهرمان.../95، خط76 تا 81)

جان بخشى در شعر اخوان: 

بخشیدن صفات انسانى به اشیاء و مظاهرطبیعت وموجودات غیرذى روح ویا امور 

ــاعر، خصوصیت انسانى رابه آنهانسبت دهدوبدین ترتیب به آنها  انتزاعى، طورى که ش

حس وحرکت بخشد.(واژه نامه هنر شاعرى،میمنت میرصادقى، ص70)
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ــخیص)، در شعر اخوان زیاد به کار گرفته شده است و بسامد آن  ــى (تش   جانبخش

به طرز چشم گیرى در اشعار آزاد ایشان بالا است. 

اینک نمونه هایى از مجموعه هاى شهر اخوان:

از مجموعه ى زمستان:

شب طولانى سرد زمستان / زمستان سیاه مرگ مرکب (سگ ها و گرگ ها/67، بیت18) 

بنوش اى برف! گلگو شو، برافروز / که این خون، خون ما بى خانمان هاست (سگ ها 

و گرگ ها/69، بیت29) 

صدایى گر شنیدى صحبت سرما و دندان ست (زمستان/98، خط 24) 

از مجموعه ى آخر شاهنامه: 

راه بود و راه این هر جایى افتاده این همزاد پاى آدم خاکى (برف/111، خط41)

بیشه کم کم در کنار برکه مى خوابید. (قصیده/122، خط40) 

از مجموعه ى از این اوستا: 

اندیشه ام هرچند / بیدار بود و مرد میدان بود (آن گاه پس از تندر/43، خط56ـ55) 

تُفى دیگر به ریش عرش و بر آئین این ایام؟ (وى جاده ى نمناك/52، خط25) 

ــى ریخت خوردم (ناگه غروب  ــایه ام را به میخانه بردم / هى ریختم خورد، ه من س

کدامین ستاره؟/102، خط80ـ79)

از مجموعه ى دوزخ، اما سرد: 

مشرق چیق طلایى خود را / برداشت، به لب گذاشت، روشن کرد (با بیهودگى.../38، بیت3) 

شب که شد آینه دیوانه شد از شیون تنهایى (شب که شد/50، خط42) 

از مجموعه ى زندگى مى گوید: اما باز باید زیست...: 

ــر و پایى ست؟  ــخور ما، از چه رود بى س من یقین دارم که مى بینى / کاین زمان آبش

(نطفه ى یک قهرمان.../95، خط64ـ63) 
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ــت ] باز باید  ــه بیهوده! / زندگى مى گوید: ] اما باز باید زیس ــرگ گوید: هوم! چ م

زیست!... (گاهى اندیشم.../106، خط5 و9) 

حس آمیزى در شعر اخوان 

ــت و آن نسبت دادن محسوسات یکى  یکى از مباحث فن بیان و از انواع مجاز اس

ــى دیگر. براى مثال وقتى ترکیب (سکوت سنگین)  ــت، به حس از حواس پنج گانه اس

ــه را با هم آمیخته ایم. (واژه نامه ى هنر شاعرى،  ــنوایى و لامس را به کار مى بریم، دو حس ش

میمنت میرصادقى، ص93). 

اینک نمونه هایى از مجموعه هاى شعر اخوان: 

از مجموعه ى زمستان: 

روح من در گرو زمزمه اى شیرین است / من دگر نیستم، اى خواب برو، حلقه مزن 

(نغمه ى همدرد/13، بیت5) 

نقش رخسار بامداد هنوز / بود پرسایه از سیاهى سرد (بى سنگر/27، بیت5) 

زین مرگ سرخ و تلخ جانم بر لب آمد (به مهتابى که بر.../60، خط آخر)

بر درّه ى عمیق، که پستوى جنگل ست / لختى سکوت چیره شود، سرد و ترسناك 

(شکار/167، بیت26) 

از مجموعه ى دوزخ، اما سرد: 

ــایه، اما با نهاد موج  ــه هاى آب و زیبایى / خیمه هاى خیس نور و س ابرها، این بیش

(...ابرها/43، خط2) 

عمر شیرینت گوارا باد. (شبنم شاباشى.../82، خط15) 
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